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  چكيده
 ياالله الحسن ءشرح اسما  و   ي غزال مقصدالاسني دو اثر    يقي تطب ي پژوهش به بررس   نيا

 اسـت كـه چگونـه تفـاوت در     ني ـ اپـژوهش  يپرسـش اصـل  . پـردازد  يبرجان م ـ  ابن
برجان بـا      و ابن  هي فائده و تنب   ضاح،ي با روش ا   يل غزا - شمندي دو اند  ني ا يشناس  روش

 منجـر   زي متمـا  ي معرفت تي دو غا  يريگ  ل به شك  - اعتبار و تعبد     ،ي لغو جيروش تخر 
-ي اخلاق ـ يكـرد ي بـا رو   ي كـه غزال ـ   دهـد  ي پـژوهش نـشان م ـ     يها  افتهي. تشده اس 
و وصـول بـه مقـام قـرب         » تخلق بـه اخـلاق االله      «ي برا ي را نردبان  ي اسما اله  ،يعرفان

بـه  تعبـد   « بـر    ،يزبـان -ي وجودشـناخت  يكـرد يبرجـان بـا رو      كه ابن  ي درحال داند، يم
 كـاملاً  ي سـلوك ري دو مـس   مي بـه ترس ـ   ي تفـاوت اساس ـ   نيا. ورزد ي م ديتأك» االلهءاسما
 بـا هـدف     ي غزال ـ ي از حق به خلق در نظام فكـر        ي نزول ريمس:  است دهي انجام زيمتما

 يبرجـان بـرا      ابـن  ةق در منظوم ـ   از خلق به ح ـ    ي صعود ريو مس » انسان متأله «پرورش  
 ي اسما و لزوم همكار    تيفي هر دو متفكر در رد توق      اگرچه. »انسان مظهر  «ييشكوفا

ــ ــميعقــل و وح ــان   ه ــد، اخــتلاف در مب ــستينظرن ــناخت ي ه ــان،يش ــناخت  زب  و يش
 ة دو منظوم ـةدهنـد   اشتقاق اسـما و حـروف، نـشان   ة در مسئل  ژهيو  به ،يشناخت  معرفت
 فـت  معر - معرفـت متفـاوت      ة بـه دو گون ـ    تي ـسـت كـه درنها     ا زي كاملاً متما  يفكر
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 ي ناش ـيشـهود -ي و معرفت حـضور ي غزالةشي نفس در اند ية تزك قي ازطر ياكتساب
  .شود ي منجر م-برجان   ابندگاهي در دواسطه ي بياز تجل

  

  .برجان، اسماءالحسني، تخلقّ، تعبد غزالي، ابن :ها كليدواژه
  

  مقدمه
ماهيـت  . شـوند  يبه او شناخته م ـ   تقرب   و   ي معرفت حق   برا يا  عنوان واسطه   به ،اسماءالحسني

حـال، بـه نظـر     بـااين . اوليـه بـود  قـرون   هاي اساسي متون اسلامي از        اسما الهي، يكي از مؤلفه    
تـا قـرن    ) االله الحـسني   شـرح اسـماء    (الهيتفسير اسما   با    رويكرد متمايز دررابطه  رسد يك     مي

ازجمله اولين كـساني بـود كـه تفـسير          ) م923/ق311: م(ابوزجاج  . دهم ميلادي ظهور نكرد   
اثري .  را نوشت  تفسير اسماء االله تعالي التسعه و تسعين      ،  مستقلي از نودونه اسم خداوند تعالي     

 بـه اسـتفاده از اسـما الهـي در           ،شـدت  و به  است   شناسي تحليل كرده    كه اسما را از منظر زبان     
  . تكيه داشت) حديث(هاي پيامبر   و سنتقرآن

 خـود   اسـما الهـي در آثـار      صـورت مـستقل بـه شـرح           ، به  قرن يازدهم ميلادي   دراشاعره  
حـسين   و احمـدبن  ) م1038/ق429: م(اي ماننـد عبـدالقاهر بغـدادي          برجـسته افراد  . پرداختند

 نوشـتند و    الاسـما و الـصفات    آثار الهياتي با عنوان مشابه، كتـاب        ،  )م1066/ق458: م(بيهقي  
برجان   ابن،)م1111/ ق505: م(و ابوحامد غزالي ) م1072/ق465: م(ها، قشيري  شاگردان آن

جز  به.  داشتند سزا   به و در اين زمينه سهمي    ند  ها پيروي كرد    نيز از آن  ... و) م1141/ق536. م(
 ةها بـا ديـدگاه الهيـاتي اشـعري قبلـي دربـار         قشيري و غزالي كه تمايل صوفيانه يا فلسفي آن        

 در اندلس و غـرب      ،هاي ديگر در اين فهرست     اسما الهي تركيب شده است، تمام شخصيت      
  .)kars: 2019: 172 (اسلامي شكوفا شدند

برجـان،     ابـن  االله الحـسني   شرح اسماء  غزالي و    مقصدالاسنيدر ميان شروح متأخر، دو اثر       
رغم اشتراك   وجوداين، علي  با. دليل رويكردهاي روشمند و تأثيرگذارشان شاخص هستند       به

تبع آن، غايت نهـاييِ معرفتـي بـا يكـديگر             حيث روش، مباني و به     در موضوع، اين دو اثر از     
تفـاوت در روش و مبـاني   : پرسش اصلي اين پـژوهش ايـن اسـت كـه    . تفاوت بنيادين دارند 

گيـري دو غايـت سـلوكي         برجان در شرح اسما الهـي، چگونـه بـه شـكل             فكري غزالي و ابن   
برجـان و درنهايـت بـه         ابـن  ة فكـري  در منظوم ـ » تعبـد « غزالـي و     ةدر انديـش  » تخلّق «-متمايز  
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 دوگونه معرفت متفاوت از خدا و جايگاه انسان منجر شده است؟

  بـسط   هستند كه آثارشان به عمق و      بارزيهاي    برجان ازجمله شخصيت    امام غزالي و ابن   
غزالي با آثار خود در محيط فرهنگي غرب اسلامي تحول بزرگـي             .افزودمفاهيم اسما الهي    

هـاي ايـن فـضاي     نـشانه . موجب ايجاد فـضاي فكـري جديـدي شـد    ن امر،  هميايجاد كرد و    
 و در فتـاوا و      الدين   علوم احياءكتاب  توان در استقبال فقهاي مغرب و اندلس از           فكري را مي  

تـا   لشقر، بـي (مشاهده كرد  ) الدين   علوم احياءازجمله سوزاندن   (هاي آنان پس از آن        واكنش
 و بـر   اسـت  به تفكيك و تبيـين اسـما الهـي پرداختـه    ،نيسالا مقصد،   غزالي، در اثر خود    .)2:

وي در اين اثر به وحي و الهام روي آورده است و . كند  تأكيد ميحق معرفتها در  تأثير آن
اي را برگزيـده   داند؛ بنابراين وي بين عقل و نقـل، موضـع ميانـه     ها مي   كنندة آن   عقل را تبيين  

 ي ف ـ يلمـنهج الغزال ـ  «:  عقل براي نقل اسـت     رويكرد وي همياري  ). 15: 1404غزالي،  (است  
   ).16: همان(»  وازره العقل للنقلي المنهج القائم عليالقصد الاسن

 و مفـسر   ، قـاري    ، مـتكلم    ، محـدث    ، اهل تصوف و عرفـان     ) م1142/  ق 563م (   1برَّجان  ابنِ
نـام  » هالقـدو    مـام الا  الـشيخ « ذهبـي، از وي بـا عنـوان           .اسـت ) 442 /1 :م1882ابار،  ابن (2قرآن
برجـان، شـرح اسماءالحـسني خـود را بـه             برخي معتقدند ابن  ). 72 /20 :1414ذهبي،  (برد    مي

» غزالـي انـدلس   «عنـوان      بـه  3برجان  اگرچه ابن  غزالي نگاشته است؛ اما      مقصدالاسنيتأسي از   
-بــا ايــن اثــر كــه   تفــسير خــود را پــيش از آن،رســد كــه او شــود، بــه نظــر مــي شــناخته مــي
 توسـط ابـوبكر     1102/ق 495 كـه حـدود سـال        -االله الحـسني   سني في شرح اسماء   المقصدالا

  .  نوشته است،العربي به اندلس معرفي شد، آشنا شود ابن
 حـق ها با صفات      برجان با رويكردي متفاوت، به شرح و بسط اسما الهي و ارتباط آن              ابن

او . كنـد   ارائه مي دريافت   متفاوت    و شرح  وي در اين اثر، ذيل هر اسم، سه تفسير        . پردازد  مي
 ، اعتبار و تعبدآن اسم را از جهت و سپس  است پرداختههر اسم يشناخت  زبانيابتدا به بررس

                                                                                                    
1. Ibn Barrajan 

 و    ذكر كرده   ق530 از    پس او را     ، وفات   برجان   ابن   حال   شرح ة نويسند  نخستين)  م1260/   ق 658: د(ابار     ابن .2
  ).م1882ابار،  ابن(اند   او آورده  درگذشت ق را سال536   اتفاق  به ديگر مورخان

كنـد كـه علـم مظـاهر و اسـما و حـضرات را        برجان را جزو اصحاب رأي تجلي معرفي مي      خلدون، ابن   ابن .3
  ).57-58 :1957خلدون،  ابن( شود شامل مي
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اي قائل است؛ زيـرا   او براي عقل جايگاه ويژه). casewit, 2012: 132-133 (نمايد تبيين مي
؛ امـا   )216: 2010برجـان،     ابـن (دو، اموري باطني هـستند        گيرد و اين    عقل از معرفت مدد مي    

تواند عالم غيب را دريابد؛ بنابراين عقل و وحي را در فراينـد               يي نمي تنها  به است عقل    معتقد
  ).292 -293: 2007القاري، ؛ 216: 1434برجان،  ابن(داند  دخيل و همراه هم مي» اعتبار«
  

   پژوهشةپيشين
ــوده و مقــالات مت ،موضــوع اســما الهــي  ــه آن  همــواره موردتوجــه پژوهــشگران ب عــددي ب

 بـه   نقد و نظـر   از سعيد رحيميان در فصلنامة      » اسم الاهي در عرفان اسلامي    «مقالة  . اند  پرداخته
 حاضـر بـه بررسـي اسـما الهـي در عرفـان اسـلامي از سـه منظـر                     ةمقال ـ. چاپ رسـيده اسـت    

هـاي مختلـف    بنـدي  پردازد و با تبيين تقسيم شناختي مي وجودشناختي، معناشناختي و معرفت 
 حكيمـي و  .كنـد  ها اشـاره مـي    انسان با آنة توقيفي بودن اسما و رابط  ةرنهايت به مسئل  اسما د 

سـينا و     ذات و صـفات الهـي از نگـاه ابـن          «، مقالة   مطالعات فقهي و فلسفي   دهباشي، در مجلة    
سـينا صـفات خـدا را عـين ذات            ابـن در اين مقاله اشاره شده است كـه         . اند  را نگاشته » غزالي
، برجـان    آثار ابن  ةدر حوز . داند  ها را قديم اما زائد بر ذات مي        ه غزالي آن  ك داند، درحالي   مي

، در )1399(از نظرپـور، سـال   » مسرّه برجان و مقايسه با ابن بررسي اعتبار از ديدگاه ابن«مقالة  
رويكـرد و   « بـا عنـوان       ديگـري   ةمقال ـهمچنـين   .  به چاپ رسيده است    مطالعات عرفاني مجلة  

 اديـان و عرفـان    ، توسـط همـين نويـسنده، در مجلـة           »ي الهـي  ح اسما شربرجان در     روش ابن 
 ي اسماءالحـسن  ريبرجـان در تفـس      ابـن  كـرد ي مقالـه، رو   نيادر  . ، به چاپ رسيده است    )1398(

بندي انواع شـروح اسـما الهـي، بـا اشـارة              گرفته است؛ نگارنده، در تقسيم     قرار   يمورد بررس 
. ا رويكردي كلامـي معرفـي نمـوده اسـت         ، آن ر  مقصدالاسنيمجملي به رويكرد غزالي در      

وجه تمايز پژوهش حاضر با مقالة مـذكور، آن اسـت كـه در ايـن پـژوهش، نگارنـدگان بـه          
ــما الهــي در    ــوايي اس ــل روشــي و محت ــمابررســي و تحلي ــنالحــسني شــرح اس برجــان و   اب

ز ، تلفيقي ا  مقصدالاسنيكه رويكرد غزالي در        غزالي پرداخته و ضمن بيان اين      مقصدالاسني
اي تطبيقـي اسـت    هاي موجـود، فقـدان مطالعـه    در پژوهش  مغفولةنقطعرفان و كلام است؛     

شناسي، مباني فكري و غايات معرفتي ايـن           بين روش  ةمند به واكاوي رابط     صورت نظام  كه به 
 بنيادين نهفته است كـه  ةدر تبيين اين مسئل   ضرورت انجام اين پژوهش   . ددو انديشمند بپرداز  
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ايضاح، فائده و تنبيه در مقابل تخريج لغوي، اعتبار         (هاي شرح اسما       روش چگونه تفاوت در  
و دوگونـه معرفـت     ) تخلق در مقابل تعبـد    (گيري دو الگوي سلوكي متقابل        به شكل ) و تعبد 

تنهـا وجـوه    ايـن تحليـل تطبيقـي، نـه     . منجر شده اسـت   ) اكتسابي در برابر حضوري   (متفاوت  
 بلكـه در شـناخت بهتـر مكاتـب عرفـاني            ؛سـازد    مـي   فكري را روشـن    ةافتراق اين دو منظوم   

 .سزايي دارد هاندلس و مشرق نيز نقش ب

  
  طرح بحث

  مقصدالاسني غزالي. 1
/ 1: ق1404 ،يغزال ـ(  پرداختـه اسـت  ياالله الحـسن   اسماءي كتاب به شرح معانني در ا،يغزال
 دي ـ و تأكدپـرداز  ي م ـي اسـم و مـسم  ني ب ـة رابط ـي اثر، به بررسنيا). kars, 2019: 174؛ 14
 او،  ةدي ـبـه عق  .  كنند؛ بلكه فقط به او اشاره دارنـد        في خدا را تعر   توانند ي كه اسما نم   كند يم

 ي اسما اله  يها يژگي و ي به بررس  ي و ن،يهمچن. رندي مورد استفاده قرار گ    يدرست  به دياسما با 
 ني ـ از ا  دتوانن ـ يهـا م ـ     كه چگونه انسان   دهد ي م حي و توض  پردازد يها م   ها با انسان    و نسبت آن  

  . رندي الهام بگها يژگيو
. كنـد   ها از عقل استفاده مـي       كند و براي تبيين آن      غزالي، بر وحي و الهام تكيه مي      اصولاً  

نگـرد و آن را يـاريگر خـود در تأييـد و              بـه عقـل بـا ديـدي قدرشناسـانه مـي            اثروي در اين    
مـا را بـه ايـن نتيجـه          ايـن امـر      .شـود   هـا مـي     داند كه عقـل شـامل آن         قضايايي مي  پشتيباني از 

اي كـه هـر دو بـه هـم            گونـه  رساند كه او در موضعي ميانه بين عقل و نقل قـرار دارد، بـه                مي
  ).14-17: غزالي، همان(كنند و همكار يكديگرند  كمك مي
 و بـه    مقـصدالاسني را در سـه بخـش       غزالـي،    :سنيروش غزالـي در مقـصدالا     . الف
فـي سـوابق و المقـدمات، الفـن       : ولالا  فـن «: اسـت تبيين نموده   تقسيم و   » فن« در سه    ،تعبيري
فن اول  ). همان: غزالي(» في اللواحق و التكملات   : الثالث  في المقاصد و الغايات، الفن    : الثاني

المعنـي، اخـتلاف حاصـل از         هاسـماي متقارب ـ   در سوابق و مقدمات كه در آن از معني اسم و          
است؛ فـن دوم در مقاصـد و غايـات           يك اسم و تخلّق بنده به اسماي الهي بحث شده            هاضاف

كه غزالي در آن به شرح نودونه اسم خداوند پرداخته و درپـي آن از بازگـشت تمـامي ايـن                     
 ة ذات سخن گفته است و فن سوم در لواحـق و تكمـيلات كـه در آن بـه مـسئل                      اسما به يك  
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 ر، او در ايـن اث ـ     .بودن اسما و چگونگي احصاي اسماي الهي اشـاره شـده اسـت             يقيفمهم تو 
 وايـد و ف كند    ميرا ذكر   » فائده« آن، عنوان    ليذدر   سپس   پردازد،  مي هر اسم    حيابتدا به توض  
 كـه چگونـه     كنـد  ي اشاره م ـ  نكته ني به ا  ،»هيتنب«عنوان  با   ان،يدر پا . نمايد  تبيين مي آن اسم را    

  .گردد مند  از آن اسم بهرهتواند يعبد م
بر نودونه اسـم، فـن سـوم را بـا          اب علاوه غزالي به توقيفيت اسما قائل نيست و در اين كت         

قـرار  » ني تسعه و تـسع    ي مقصوره عل  ري غ في توق ثي من ح  ي أن اسماء االله تعال    اني ب يف«عنوان  
 و ممكـن   ستي ـطور خاص محدود به نودونه اسـم ن          به يكه اسماء االله تعال   داده و معتقد است     

 اگرچـه   ني بنـابرا  ؛انـد   ده ذكر نـش   يني وجود داشته باشد كه در متون د       زي ن يگرياست اسما د  
.  وجـود دارنـد     اسـما  ني كه تنها هم   ستي بدان معنا ن   ني اما ا  ؛تر هستند   شده  نودونه اسم شناخته  

 ، بـه  طـور خـاص      وجود داشته باشـند كـه بـه        زي ن يگريدرواقع، ممكن است اسما و صفات د      
  .اوست و صفات حق وسعت و عظمت ةدهند  نشان، موضوعنيا. ها اشاره نشده است آن

ام غزالي، تقرير ثابتي در باب استعمال و وضع الفاظ در مـصاديق معقـول و محـسوس                   ام
وي در بيشتر مواقع، وضع لفظ و كاربرد آن را براي مصاديق معقول و محـسوس، بـه                  . ندارد

وضـع  «لفظ از همان ابتـدا، بـر روح معنـاي خـود وضـع شـده و داراي         . داند  نحو حقيقت مي  
از ادراك صـفات    سني  مقـصدالا آنچـه غزالـي در      ). 80: 1398پـور،     تـوكلي (اسـت   » تعييني

دهـد، بـر ايـن اصـل          ارائـه مـي   ) 168 -169: همـان (» عظيم«و  ) 187: 1404غزالي،  (» جميل«
شـوند و ازطريـق ادراك        استوار است كه صفات در وضع اول، فقط بـر اجـسام اطـلاق مـي               

 نكتـه  ني ـ اثر، او بـه ا نيدر هم. شود  مي سوي ادراك عقلي يا باطني باز      حسي است كه راه به    
 يق ـيصـورت حق    به حق ة دربار توان ي را م  »بيحس« از اوصاف مانند     ي كه برخ  كند ياشاره م 

 شـوند  ي مطـرح م ـ   ي اوصاف به شكل مجـاز     نيكه در مورد مخلوقات، ا     يبه كار برد، درحال   
ت صـور  تنها بـه  » الحسيب«دهد كه عنوان      غزالي با مثال مادر و فرزند نشان مي       ). 183: همان(

بخـش حقيقـي اسـت و هرگونـه اطـلاق بـر               شـود كـه كفايـت       حقيقي بر خداوند اطلاق مـي     
  .گي در فيض الهي است مانند مادر تنها مجازي و از باب واسطه، مخلوقات

  :تكند، شامل اين مطلب اس كه غزالي مطرح ميديني الات بنياؤس
   معناي اسم، مسمي و وجه تسمية آن چيست؟ 

   ؟چه هستنداسماء 
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  شود؟   در چه چيزي متجلي مييمسمو 
 مرجــع ة ســه حــوزبــه عقيــدة غزالــي،. شــناختي هــستند هــا ســؤالات اساســي هــستي ايــن
هـا    ، وجود در ذهن   )الاعيان  في(وجود در افراد    : ند از ا  عبارت» اسماءالحسني«شده در     شناخته

اصـلي و   ،  از اين ميان، وجود در جزئيـات جهـان        ). اللسان  في(و وجود در زبان     ) ذهانالا  في(
اسـت؛  ) العلمـي، الـصوري   ( و صـوري     علمي ،ها  ؛ وجود در ذهن   )صلي، الحقيقي الا(حقيقي  
: ؛ همـان  43: ق1404غزالـي،   (اسـت   ) الفظي، الدليلي ( و دال    لفظي ،كه وجود لفظي   درحالي

   ).kukonen, 2010: 59؛ 60
 .كنـد   يهاي ارسطويي در ارغنون اسـتفاده م ـ        از انديشه غزالي در تحليل پيدايش تعبيرات      

تــشكيل  كنــد كــه كلمــات از حــروف مقطعــه ، او بيــان مــيمقــصدالاسني كتــاب ةدر مقدمــ
 علـي   ه بالإختيـار الإنـساني لدلال ـ     ه الموضـوع  ه الحروف المقطع ـ    عن هالالفاظ عبار «: شوند  مي

از حروف سين، ميم و الف      » سما «ةعنوان مثال، كلم    به). 44: ق1404غزالي،  (» أعيان الأشياء 
 خـود  يخـود   كند كه صداها بـه       به مفهوم رايج ميان مفسران اشاره نمي       او. تشكيل شده است  

» عبدالملك«او در توضيح نام خاص      .  به آن پرداخته است    مقاصدمعنايي ندارند، هرچند در     
عنوان نام خاص، يك تعبيـر         است؛ اما به   » پادشاه ةبند«گويد كه اين نام در اصل به معناي           مي

همـين موضـوع بـراي نـام     .  معنـايي ندارنـد  ييتنهـا   آن بـه شـود و اجـزاي      واحد محسوب مي  
  ).45: همان(نيز صادق است » عبداالله«

دهد   ، توضيح مي  كتابامام غزالي در فصل چهارم       :سني در مقصدالا   حق معرفت. ب
ها را رتبة كمـالي و مربـوط بـه مقربـان            ت كه آن  در سه مرحله اس   »  الحسني سماءالا«كه فهم   

  :دانسته است
كنـد و حقيقـت        معاني اين اسـما را درك مـي        شهودي، و   يكشفطور    بهفرد  :  اول ةمرحل

  ؛ فهمد  براساس ادله صحيح مي،نيقي ها را به آن
انسان با درك عظمت اسما خداوند، تمايل دارد تا خود را با صـفات الهـي                :  دوم ة مرحل

 از بـراي ايـن منظـور، لازم اسـت كـه قلـب خـود را              . متصف كند و به مقام قرب حق برسـد        
  ؛شود ناميده مي»  قلبةتصفيه و تزكي «ة پاك نگه دارد؛ اين مرحلحقجز اي  ههرگونه خواست

، خـود بـا آن صـفات      ) تحلّـي (ق و آراسـتن     ازطريق تخلّ در اين مرحله، فرد     :  سوم ةمرحل
 يعنـي   ؛عنـوان فـردي ربـاني خواهـد شـد           بـه او  ،  نـابراين  ب تواند به آن صفات دست يابـد؛        مي
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 صـفات   ازطريـق  تقـرب   نـوع  ن، اي ـ همچنـين . آورد  دست مي  به حق را به      تقرب    اي از   درجه
هـركس  .  اسـت  حـق  كه مشابه مقام فرشـتگان نـزد         رساند ي م يا   فرد را به مقام و مرتبه      ،ياله

 ظهور صفات خداونـد     عنوان تجليِ   موفق شود اين صفات را در خود ظاهر سازد، به آنچه به           
  ).Mohd Hasrul, 2020: 46( فتشود، دست خواهد يا در وجود او ناميده مي

حيـاء  ااستفاده نكرده؛ اما اين اصطلاح در كتـاب         » يالتجّلّ «ةغزالي، در اين كتاب، از واژ     
 به وسعت معرفـت  ، او، وسعت ملكوت كسي در بهشتةبه عقيد.  ذكر شده استالدين  علوم

 ده اسـت،  او، برايش آشـكار ش ـ     صفات و افعال     اتي است كه از جانب حق و      يتجلّ او و ميزان  
 معرفته، و بمقدار ما تجلى لـه مـن االله و            ه بحسب سع  ه ملكه في الجن   هيكون سع «: بستگي دارد 

 اصـلي   ةتوان در سه مرحل      غزالي را مي   ة بنابراين انديش  ؛)26 /3 :تا  ، بي   غزالي(» فعالهاصفاته و   
  ).Mohd Hasrul, 2020: 48(» تخليّ، تحليّ و تجليّ«: خلاصه كرد

. نمايـد   را مطرح مـي   » روح معنا  «ة نظري بار  نيعناشناختي خود، براي اول   مالگوي  غزالي در   
فهـم معـاني مكنـون و رمـوز معـاني پنهـان در درون كلمـات،                 اساس وي معتقد اسـت       نيبرا

غزالـي،  (مستلزم درك موازنة ميان عوالم ملك و شـهادت بـا عـالم غيـب و ملكـوت اسـت               
 مثـال و ممثـول،      ني ب ـ ةلك و ملكوت و رابط     عالم م  اني با درك تعادل م    ؛ بنابراين )48: 1406

 دگاهي ـ روح معنـا، د يـة  نظرنيـي  در تبي غزال ـ. به كشف سـرّ و روح معنـا نائـل شـود          تواند يم
، بـراي   معقولقي مصاد،ي معانياو معتقد است كه در مراتب طول  . كند ي را اتخاذ م   يكيتشك

رع بـر وجـود      ف ـ ،ي ش ـ كي ـ و محـسوس     ي ملك ي وجودها راي ز ؛ سزاوارتر هستند  اطلاق لفظ 
ــوت ــاني وي. و روح آن اســتيملك ــرآن در معناشناســي واژگ ــودت « ق در » رحمــت«و » م
  ).195-196: 1404غزالي،( مدد گرفته است ة، از اين نظريسنيمقصدالا
بـه    منـوط  زي ـ ن اي اش ري شناخت سا  به عقيدة او،  . ددان  ي م يتعال   حق  را اشرف المعلومات وي  
  در موضـعي ديگـر، معتقـد اسـت     غزالـي ).143: همـان ( ي اسـت  افعال خداوند تعـال معرفت
تواند حقيقت شناخت او را درك كنـد و مخلوقـات هرچنـد كـه                 كس جز خداوند نمي     هيچ

شود،  ها وسيع و علمشان فراوان باشد؛ اما وقتي اين علم با علم خداوند مقايسه مي              آن معرفت
به نظر او، عارفان به كمال      . )316: 1416،  همو ؛   95: همان(ها تنها اندكي از علم را دارند          آن

هرچند كه شناخت و    .  تنها براي اوست   حق، معرفت احاطه ندارند؛ زيرا حقيقت      حق معرفت
، آنچه دارند، بسيار انـدك      حقعلم مخلوقات ممكن است وسيع باشد؛ اما در مقايسه با علم            
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 چيـزي جـز خداونـد و       به تمامي موجودات احاطه دارد و درواقـع، هـيچ         حق   حضرت   .است
  . افعال او وجود ندارد

وي معتقد است غايت معرفت، ادراك عجز از شناخت و فرورفتن در حيرت و احساس               
 ة را مرتب ـ   غزالـي، معرفـت    ،)54: 1404غزالي،( جمال و جلال خداوند است       ة از مشاهد  عجز

؛ همچنين، وي، غايـت معرفـت را ادراك   )4/68 :تا غزالي، بي(نهايي در توحيد دانسته است    
  : داند  شناخت ميعجز از

نهايه المعرفه العارفين عجزهم عن المعرفه و معرفتهم بالحقيقه هي انهم لايعرفنه و أنهـم               «
فانه يستحيل أن يعرف االله تعالي المعرفه الحقيقيـه المحيطـه بكنـه صـفات               . معرفته...لايمكنه  

  ).92: 1404غزالي، (» الرّبوبيه الا االله تعالي
 خداونـد اسـت   ييامع از صفات و ذات خداوند تنها در توانا    شناخت ج  ي، غزال  به عقيدة 

ها در درك      عجز انسان  امر، بيانگر  نيا. ابدي شناخت دست    ني به ا  تواند ي نم ي موجود چيو ه 
  .كند ي مدي بودن ذات خداوند تأكيدسترس رقابلي است و بر غي الهقتيكامل حق

وضوح توضيح داده شده     ه ب ،»تمام وجود يكي است   «: ، عبارت ىنسالمقصد الا در كتاب   
 را كه در كتاب حق سوم و چهارم از راه رسيدن به وحدت ةدر اينجا، غزالي دو مرحل. است

كس جز خداوند نيـست   در وجود، هيچو «: گويد او مي. كند ، تركيب مي  است  آمده التوكل
 خـاص  عنوان مخلوقـات    ها را به    ال خداوند توجه كند و آن     فعاگر كسي فقط به ا    . »ال او فعو ا 

مـن فقـط خـدا را    «: توانـد بگويـد   عنوان آفرينش خداونـد در نظـر بگيـرد، مـي          نبيند؛ بلكه به  
   .»بينم شناسم و فقط خدا را مي مي

مانند كسي كه فقط نـور خورشـيد و نـه        : پردازد  سپس غزالي با مثالي به تبيين اين امر مي        
 بخشي از   ، زيرا نور  ؛»بينم  يمن فقط خورشيد را م    «: تواند بگويد   بيند، مي   خود خورشيد را مي   

عنـوان اثـرات او       چيز در وجود، نوري از قدرت ازلي خداوند اسـت و بـه             همه. كل آن است  
درست است كه ، كه تنها خدا وجود دارد و براي عارف  كند   او تأكيد مي   .شود  محسوب مي 

شـناخت  توان نتيجه گرفت كـه      بنابراين مي  ؛)98: همان (»شناسم  من فقط خدا را مي    «: بگويد
  . شود ميسر ميطريق عقلاني  حق، بهوحدت 

 دسـت   حـق كند كه افرادي كه به وحدت حقيقي          درنهايت، غزالي به اين نكته اشاره مي      
شـده، كـاملاً    داده رسند كه خداوند از هر صفتي كه قبلاً به او نسبت يابند، به اين نتيجه مي    مي
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  .دهد ا را مي در فنبقافنا و لات ها حا  به آن،اين درك. منزه است
  برجان االله الحسني ابن شرح اسماء. 2
 اين كتـاب يكـي از     . نوشته است )  ق 490-495( برجان، شرح اسماءاالله الحسني را حدود       ابن
 آثار اوست كه به همت احمد فريـد المزيـدي تـصحيح و بـه چـاپ رسـيده اسـت                  ترين  مهم

 سنيالا  المقصدي نويسنده با كتاب     ، قبل از آشناي   اثراحتمالاً اين   ). 1/255 :2010برجان،    ابن(
، وي اين كتاب را در )543م (عربي  براساس گزارش ابوبكر ابن. اشداثر غزالي، نوشته شده ب 

 همچنـين بنـابراين گـزارش، شـاگردان         ه اسـت؛  و معرفـي كـرد    ه  ، به اندلس بـرد    ق495سال  
تـدريج در    را بـه  نويسنده ازجمله ابوالقاسم قنطري و ابومحمد عبدالحق الاشبيلي، اين كتاب           

   مـــشرق منتـــشر كردنـــد و در ميـــان دانـــشمندان عثمـــاني در تركيـــه نيـــز شـــهرت يافـــت
)casewit, 2017: 136-137  .(  

.  كـرده اسـت    ياالله را گـردآور     اسم از اسـماء    صدوسي از   شي ب برجان در اين كتاب،     ابن
ه اسـم   سـنت كـه تعـداد اسـما خـدا را نودون ـ             اهـل  ي كه برخلاف علما   دهد ي امر نشان م   نيا
 اين اثر، رويكرد عرفـاني دارد و        . اعتقاد ندارد  ي بودن اسما اله   يفيبرجان به توق     ابن دانند، يم

). 124-123 :1420؛ غرميني،   44: 1973كحاله،  ( صوفيانه است    اقيوس  سبكبيشتر متمايل به    
هـاي برخـي      استخراج معاني لغات، ذكر ويژگي     ؛ند از ا  هاي اين كتاب عبارت     برخي ويژگي 

سامي و تمييزشـان از ديگـر اسـما، تـأثير اسـما در عـالم و كـاربرد هـر اسـم در عبـادات                          از ا 
  .)407-408: 2007القاري، (

 معنـاي حـديث     ة را بـه پاسـخ يكـي از دوسـتانش دربـار            االحـسني شـرح اسم   ،برجـان   ابن
 فراتـر از    ، اصـلي او از تـأليف ايـن اثـر          ةرسـد انگيـز     نوشته است؛ اما به نظر مي      ،1)ص(پيامبر
 ة تخـصص گـسترد  ، بيـانگر ايـن كتـاب  .  پاسـخ بـه درخواسـت دوسـتش بـوده اسـت       صرف

هاي اصلي او كه در آثار ديگرش نيـز           هاي مختلف است و تمامي آموزه       برجان در حوزه    ابن
  ). casewit, 2017: 140(مشاهده است   نيز قابلكتابآمده، در اين 

اسـما را بـه صـفات       كنـد و ايـن         ميـان صـفات و اسـما خداونـد تفكيـك مـي             ،برجان  ابن
او . دهـد   اي كه هر صفتي را نامي منطبق با معناي آن صفت نسبت مـي               گونه گرداند؛ به   بازمي

                                                                                                    
  ).26-27: 2010برجان،  ابن( »شود ها را بشمارد به بهشت وارد مي ، هركس آنخداوند نودونه اسم دارد« .1
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اسم از اسما حسناي خداوند را ذكر كرده است كه از نودونه             ،دو و در كتاب خود، صدوسي   
دهـد كـه او بـا آنچـه بيـشتر             ايـن نـشان مـي     . اسم مذكور در حديث پيامبر فراتر رفتـه اسـت         

نشمندان مسلمان معتقدند، موافق است كه آن عدد مذكور در حديث، مـانع از آن نيـست                 دا
 ةبـه عقيـد  ). 398: 2007القـاري،  (هاي ديگري نيز داشـته باشـد      بر اين، نام   كه خداوند علاوه  

عاشـور،   ابن(اند   و احاديث معتبر گرفته شدهقرآنعاشور، تمام اين صدوسي و دو اسم از     ابن
1420: 8/ 363.(  

همچنــين سـعي   . كنـد   اسما الهي را براساس هفت صـفت اصـلي تقـسيم مـي             برجان،   ابن
دهد؛ براي مثال اسما مربوط به الوهيت را بـه            كند اسما مربوط به هر صفت را نيز توضيح            مي

ترند؛ مثل االله، الـه، واحـد و      ي كه به ذات الهي نزديك     ياسما: كند  بندي مي   اين صورت دسته  
ي كـه بـر قـدم       ي بر صفات دلالـت دارند؛ مثل حي، حـق و مبـين؛ اسـما             هو؛ اسماي ذاتي كه   

خداوند دلالت دارند؛ مثل باقي و دائم؛ اسـماي مربوط به عظمت و بزرگـي خداونـد؛ مثـل                   
). 173: 1398 نظرپـور،    .؛ رك 41-179 /1 :2010برجـان،     ابـن (كبير، علـي، عظـيم و جليـل         

 ة توضيح هر اسم پرداخته و در شـرح آن، دربـار           ، به الحسني  االله ءتفسير اسما همچنين وي در    
  .شود كه به آن اسم نيز مربوط ميكند  بحث ميموضوعاتي 

 شرح خـود، ابتـدا بـه        ةبرجان در مقدم   ابن :اسما الهي شرح  برجان در      ابن شرو. الف
 بـه بهـشت     وصـول آن را موجب    ) ص(اسما الهي پرداخته كه پيامبر      » احصاء«توضيح معناي   
  :كند  معرفي مييا مرحله و احصاء را فرايندي هفت ا.دانسته است

  ؛استخراج معاني لغوي اسما. 1
  ؛ هر اسمهياتيتمييز بين معاني لغوي و ال. 2
مانند ربوبيـت، وحـدانيت، حيـات، علـم،         ( ارتباط اسما با صفات علياي الهي        ختشنا. 3

  ؛) و ملكهقدرت، اراد
  ؛تأمل در معاني و آثار اسما الهي در هستي. 4
  ؛ متناسب با هر اسم»تعبد«. 5
  ؛ اسماشناخت و سنت براساس قرآنعمل به احكام و نواهي . 6
 ازطريق تأمل در آثار و اسـما        معرفت حق، كند كه    اذعان مي در اين مرحله    برجان    ابن .7

شناسـند، نيـازي      زيرا آنان كه واقعاً خداوند را مي       ؛تقوايي است  او، نشانگر نوعي ترديد و بي     
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آنـان مـستقيم و بـدون نيـاز بـه يـادآوري اسـت               معرفـت   سما و صفات ندارند و      ا شناخت   به
)casewit, 2014:25-26.(   

هـا بـا    برجان بر استخراج معـاني لغـوي و الهيـاتي اسـما، ارتبـاط آن             بنابراين، رويكرد ابن  
او درنهايـت بـه مقـام    . صفات الهي و چگونگي عبادت و عمل متناسب با هر اسم استوار بود     

  .عنوان كمال احصا اسما اشاره كرد هي بهمحبت ال
  :برجان بر اسما الهي در سه سطح متمايز قرار دارد با بررسي متن، شرح ابن

برجـان بـه بررسـي معـاني و ابعـاد             در اين سطح، ابـن     :)تخريج لغوي (تحليل زباني   . 1
 . منابع قرآني، حديثي، شعري، ادبي و لغوي موجود پرداختـه اسـت            براساسمختلف هر اسم    

عنـوان    شود و اين شرح بـه      برجان در زبان عربي در اين بخش به خوبي نمايان مي           مهارت ابن 
 ؛ زبان شناختي مورد توجـه اهـل لغـت قـرار گرفتـه اسـت               هاي  پژوهشمنبعي ارزشمند براي    

نويس معروف  توجه لغت» العزيز«عنوان  برجان تحت  عنوان مثال، يكي از تعاريف مبهم ابن        به
   بـه آن اشـاره كـرده اسـت          العـرب  لـسان ر را بـه خـود جلـب كـرده و او در              منظـو  قاهره، ابن 

)ibid, 2012: 132-133؛casewit, 2017:144(.   
وي معتقـد اسـت كـه حـروف         . بـرد   برجان در اين بخش از علم حروف نيز بهره مـي           ابن

هـاي     بلكـه دلالـت    ؛ متمـايز هـستند    ،مخارج الحروف ،  تنها از نظر صدا و محل تلفظ       عربي نه 
ها را از حيث شكل، رنگ و صورت توصيف      شناختي نيز دارند كه گاهي آن       ادين و نشانه  نم
هـاي    و به بررسي ويژگي     قائل است  وجه تسمية آن  او ارتباطي ميان هر اسم الهي و        . ندكن  مي

 از . اين اسـما بـه دسـت آورد   ةتري از معاني چندلاي    پردازد تا درك عميق     متمايز حروف مي  
كنـد    هاي مختلف حروف است كه معاني اسـما را خلـق مـي              يب ويژگي برجان، ترك  نظر ابن 

)ibid.(  
 ة هم ـ خاسـتگاه  قرآن؛ بلكه اسـما الهـي را         قطعةبرجان نه حروف عربي و نه حروف م        ابن

 آنچه در آفرينش وجود دارد، ازجمله خـود زبـان، بـه لحـاظ               ةاز نظر او، هم   . داند  هستي مي 
» الـرحيم «طور قطعي اشتقاق اسم       به و،اهمچنين   .دگيرن  ت مي ئشناختي از اسما الهي نش      هستي

هـاي سـه حرفـي زبـان عربـي از اسـما           كند و معتقد است كه ريشه       م رد مي  -ح- ر ةرا از ريش  
 اول ظهور خداوند قـرار دارنـد   ، اسما در سطحِوياز نظر .  نه بالعكس؛گيرند  ت مي ئالهي نش 
هستند كـه ايـن     هايي    دالتنها    اسما نه   بنابراين، ؛آورند   خدا و آفرينش را به وجود مي       ةو رابط 
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  ).516 -518: 2010برجان،  ابن(باشند  گذارند، بلكه خود منشأ آن نيز مي رابطه را نام مي
 خـدا و    ةشـناختي مقـدم بـر رابط ـ        ، معتقد است كه اسما الهي بـه لحـاظ هـستي           برجان  بنا

به انـدازة فهـم خـويش       ا   ر ي اسما اله  دتوان ي تقدم، انسان تنها م    نيآفرينش هستند، با وجود ا    
 ي بـستگ  آنـان  ي و تجرب  ي شناخت يها  تي به محدود  الهي، از اسما    افراد فهم   يعني .درك كند 

وجه به    هيچ  ، اين اسما، به   ندگير   نشئت نمي  بيرونيمعاني  اسما خداوند از    « وي   ة به عقيد  .دارد
. 1نـد گير  مـي نـشئت   بيرونـي از اسـما      معـاني    بلكـه    مفاهيم انساني يـا تجربـي وابـسته نيـستند؛         

 ات در موجود  اسما الهي  بيروني كه به معاني       معاني  اسما الهي را از همان     انسان،براين،   علاوه
ي حروف ـا   هستند كـه ب ـ    ي اسما معنادار  ، خود ، بيروني معانياين  . دشناس   هستند، مي  تر  نزديك
  .شوند  فهميده ميدهند،  مي  تشكيلها را كه آن
صـداها و حـروف اسـما بـه         كند كه      ايده را مطرح مي    ، اين  ساختار زبان عربي   انكار با   وا

درآمـدي بـر    پـيش ايـن ديـدگاه او،   . 2شناختي در واقعيت اسما الهي ريشه دارند    لحاظ هستي 
دهـد تـا     بـه او امكـان مـي   ،ايـن رويكـرد  . آثار متأخر صوفياني چون عبدالكريم جيلي اسـت    

هاي اسما الهـي       حامل ويژگي  ةمثاب و به 3تقدس حروف را فراتر از تحولات تاريخي و زباني          
  .نگه دارد

، ذيـل هـر     »الاعتبـار «عنوان   برجان، تحت   در اين بخش، ابن    : بررسي از جهت اعتبار    .2
اسم را براساس كاربردهاي قرآني، روايي و از منظر عرفاني و كلامي مورد بررسي          آن  اسم،  

اين . كند ستي شناسايي مي را در هاسمهر » مسالك«و » آثار«مند   طور نظام   به وا .دهد  قرار مي 
» عبـور تـأملي   «اين  . باشند ازطريق تأمل    حق،عنوان نردبان براي صعود به        توانند به    مي ،»آثار«
در همـين    و نـوآوري او      4برجـان در شـرح اسـما اسـت         ، هسته و موضوع اصلي ابـن      )عبرت(

                                                                                                    
  . يعني ما براي درك و تفسير مفاهيم و معاني موجود در عالم، بايد به اسما الهي رجوع كنيم.1
 تـوان  ي مرتبط هستند و نمحق تي با واقعميطور مستق  به ي باور است كه صداها و حروف اسما اله        ني او بر ا   .2
  . در نظر گرفتيعنوان عناصر زبان ها را صرفاً به نآ
 تي ـ از اهم  ،ي اسـما اله ـ   ةن ـي در زم  ژهي ـو   بـه  ،ي كه حروف و صداها در زبان عرب        است  باور نيبرجان بر ا     ابن .3
  .ها در نظر گرفته شوند  آني و زبانيخي تاريها  فراتر از جنبهدي برخوردارند و بايا ژهيو
سـنت   «گـام  شيپ ـعنوان  برجان، جايگاه اساسي دارد تا جايي كه از وي به        ي ابن  مفهوم اعتبار، در نظام فكر     .4

  .)casewit, 2017: 5. رك(ياد شده است » معتبرون
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پيوند داده  » ماشرح الاس «رويكرد   را به    1مسره ابن» اعتبار« زيرا او مفهوم     ؛نهفته است موضوع  
   ).casewit, 2017: 146(است 
» الواحد«دهد كه چگونه اسم   در مورد اسما الهي، نشان مي      »راعتبا«برجان، با مثالي از       ابن

چيز به اصل خود، در گردش سيارات در مدارهايـشان يـا              همه دورانيخداوند، در بازگشت    
 در جهـان طبيعـت      ،»الواحد« مسالك   آثار و . يابد  بازتاب مي ها    در نظام هماهنگ اجزا و كل     

هـاي    ريـشه  كه   كند  را ذكر مي   نمودن اين سخن، مثال درخت     او براي ملموس  . آشكار است 
 متحـد   ،هـا بـراي تـشكيل يـك درخـت واحـد             هـا و ميـوه      هـا، بـرگ     ها، شاخه   مختلف، ساقه 

قلـب  ؛ دربارة انسان نيز، قوام وي در سر او است كه بر تمام بـدن حاكميـت دارد و                    شوند  مي
فهو واحدها من جهه القـوام و القلـب واحـدها مـن جهـه               ...رأس  «: وي، مدبر اصلي او است    

  ).44-46: 2010برجان،  ابن ؛casewit, 2012:134 (»التدبير
 ، وحـدت  »الواحـد «كـه     درحـالي  دگوي ـ  او مـي  . پردازد  مي» الأحد«برجان به نام     سپس ابن 

برجـان،   ابـن (دارد اشاره »  انحصاريةيگان«ه ب» الأحد«، كند بيان ميدر ارتباط كثرت   را  الهي  
؛ اين يگانگي انحصاري خداونـد در ذات خـود اسـت و از هرگونـه نـسبتي                )60 -53: 2010

 نـام  ني ـ كـه ا كنـد  ي م ـاني ـ ب مربوط بـه ايـن اسـم،       »اعتبار«بخش  در  برجان،    ابن. مستقل است 
عقيـدة    بـه . سـت  بـه الاسـم الاعظـم ا       اسـم  نيتـر   كي ـ و نزد  درك  رقابـل ي غ ،يدسترس  رقابليغ

 نشي از آفـر   شي پ ـ تي ـ واقع دي و ارتباط آن با خداوند، با      »حدالأ« اسم درك   يبرابرجان،    ابن
 تا به عمق معنا و      كند ي به ما كمك م    امر نيا. ميتمام موجودات را در علم خداوند تصور كن       

بـه   باتوجـه . 2 اسـت  ي وحـدت و انحـصار اله ـ      ةدهنـد    كـه نـشان    مي ببر ي نام پ  ني ا يها يژگيو
 در بخش اسم، عملي عبادي براي اين      ةبرجان هيچ توصي   ، ابن »الأحد« بودن   يدسترس  قابلريغ
  ).casewit, 2017: 146-147(دهد  خود ارائه نمي» تعبد«

دهد   ارائه مي » شبهه«و  » فصل« برخي از اسما، عنواني با مضمون         ايضاح درهمچنين وي،   

                                                                                                    
 او، دگاهي ـاز د . رسـد  ي م ـ ي كه به معرفـت اله ـ     داند يبر تعقل م   يرا مبتن » اعتبار«،  الاعتبار  رسالهمسره، در     ابن .1

 قي فهـم و درك حقـا  ، و هـدف آن شـود  ي مربوط م ـت در جهان خلق خداونداتي بر آياعتبار به تأمل عقلان 
  . جهان است

 محقـق  ،خداونـد اسـت  » كـن / باش« پذيرش علم پيش از خلقت كه با فرمان ةواسط  يعني درك اين معنا به   .2
  .شود مي
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ه توضـيح بيـشتر آن اسـم وجـود دارد،           و اين موارد شامل برخي از اسما هستند كه اگر نياز ب           
اگـر در اسـم مـوردنظر، شـبهه         . پـردازد   كند و با عنوان فصل، به اين موضـوع مـي            مطرح مي 

ــا ذكــر عنــوان شــبهه، بــه ايــن مــسئله مــي   ةكلامــي يــا مــسئل ــردازد  خاصــي وجــود دارد ب    پ
)Garden, 2005: 145(.  

آشنا هاي هر اسم در خلقت        انه آثار و نش   بابرجان در اين بخش، مخاطب را         ابن :تعبد. 3
 ؛ آن دست يابد و بركت و فيض معنوي خاص آن را دريافت كنـد              ة دربار نيقي بهتا  ،  كند  مي
، عبوديـت مـستلزم درك كامـل ايـن اسـت كـه تنهـا        »الواحـد «عنوان مثال، در مورد اسـم      به

او را  بنـابراين بـر مـؤمن اسـت كـه تنهـا        اسـت؛ خداوند است كه ما را آفريده، پرورش داده     
كنـد كـه در شـناخت و معرفـت اسـماي        وي در اين بخش، مخاطب را ترغيـب مـي   .بپرستد

هـاي هـر اسـم، در معرفـت خـويش             الهي، به معرفت اوليه اكتفا نكنند و در پي آثار و نـشانه            
  : راه يابندنيقي به

لم ثم استقر مجاريه في الموجودات و تتبـع آثـاره فـي العـا             . و اياك القناعه بأوايل العلم    «
 برجـان در بخـش تعبـد        ابـن ). 100: 2010برجـان،   ابن(» حتي تبلغ درجه في اليقين من معرفته      

االله الذيّ لا اله الا هو لا شريك له واحد احد ليس كمثله احد وحد              «: گويد   مي »اسم الواحد «
  ).151 /1: همان(» الواحد
 و   وحـي  برجـان،   منابع معرفـت از منظـر ابـن        : در شرح اسماءالحسني    حق معرفت. ب

. دانـد    اهميت زيادي قائل است و وحي را نسبت به عقل مقدم مي            ،او براي وحي  . عقل است 
درنهايـت وي معتقـد     . دانـد   پـذير مـي      وحي امكـان   ةواسط همچنين معرفت به امور غيبي را به      

 كـه درك آن را دارد، عمـل كنـد و            يا   تـا در محـدوده     دهـد  ي به عقل اجازه م ـ    يوحاست  
دهـد و      قرار مـي    در كنار هم   را و عقل    ي وح ؛ همچنين وي  فوظ بماند حال از خطا مح    نيدرع

  ).292 -293: 2007القاري، (داند  مي ياريگر هم
خداوند ازطريق اسما حسناي خويش، معرفـت  : گويد  برجان در موضعي از كتاب مي       ابن

هـاي    تنها بـه درك صـفات و ويژگـي          نه ،اين شناخت . دهد  ها نشان مي    و شناخت را به انسان    
كند تا به عمق وجود خود و ارتباطش با خـدا             شود؛ بلكه به انسان كمك مي       لهي مربوط مي  ا

  :پي ببرد
هنا كتابه المنزل لا بل شرّف عبده و با هي ملائكه صـلوات االله و سـلامه علـي جمـيعهم                     «
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بمعرفه العليا و العلم باسماه الحسني كلهّا و علي الحقيقه فمـا اللـوح المحفـوظ الا مـا اقتـضته         
» االله تعالي صفاته و افعاله و امره و نهييـه فـافهم فاوجـدها فـي عبـده آدم ذكـراً و علمـاً                        سماءا
  ). 341: 2010برجان،  ابن(

بنابراين لوح محفوظ نمايانگر اقتضائات اسـما و صـفات خداونـد اسـت و ايـن معرفـت                   
 و  آدمدن بـه    ، خداوند با شـرف دا     گريد  عبارت  به. شود  اش، آدم، به او منتقل مي       ازطريق بنده 

ينـد بـه    ااين فر . آورد   فراهم مي  خويش، راهي براي درك حقيقت      ائش او با اسم   نمودنآشنا
اش بـا او      تـري از خـدا و رابطـه         دهد تا ازطريق علم و ذكر، بـه درك عميـق            انسان امكان مي  

  .دست يابد
  برجان ابن» تعبد«غزالي و » تخلّق«انديشة . 3

ه اسـت   بهـره بـرد    »اسماء االله تخلّق ب « كه وي از اصطلاح      دهد  برجان نشان مي    بررسي آثار ابن  
گرچه امام محمد غزالي در آثـار خـويش         . مشاهده نيست   كه پيش از او در آثار عارفان قابل       

بـرد،    تخلـق را بـه كـار مـي     ةبرجـان اگـر واژ      ابـن .  اسـت  استفاده كرده »  االله  خلاقأق ب لتخ«از  
تيميـه تـلاش كـرده اسـت      ابن). Casewit, 2017: 151(است  »تخلق به اسماءاالله«صورت  به

برقـرار  » تخلق بـه اخـلاق الهـي      «برجان با آرا مكي و غزالي در بحث            ميان آرا ابن   پيوندهايي
جـاي آن از عبـارت    پرهيـز كـرده و بـه    » تخلق«برجان در شرح خود از اصطلاح         كند؛ اما ابن  

»استفاده نموده است» دتعب )ibid.( 

بـراي  : غزالي به دو افراط منجر شـده اسـت      » تخلق «ةد كه آموز  كن  تيميه، استدلال مي    ابن
 ؛ و اتحـاد بـا خـدا انجاميـده    حلـول سـبعين و ديگـر ملاحـده، ايـن بـه مفـاهيم           عربي، ابـن    ابن

يك از صـفات الهـي قابـل         ، هيچ )ق536: م (1كه براي مخالف غزالي، مالك مازري      درحالي
شـرح  «برجـان در     ابـن « :تيميـه معتقـد اسـت      ابن،  در پرتو اين مناقشه   . تخلق براي انسان نيست   

» تعبـد «پرهيز كرد و از عبـارت       » تشبه«و  » تخلق«كارگيري اصطلاحات     از به  ،»الحسني ءاسما
 آن در   »اعتبـار «، سـپس بـه      نـد ك  اسـم را بيـان مـي      شناسـي     ريـشه او ابتدا معنا و     . استفاده نمود 

فــرض كــرده اســت تعبــدي كــه خداونــد بــر بنــده  پرداخــت و درنهايــت بــه مخلوقــات مــي
  ).casewit, 2017: 152 (»پرداخت مي

دهـد كـه هنگـام نوشـتن شـرح            نشان مـي  » تخلق«برجان با ردكردن مفهوم       درنهايت، ابن 

                                                                                                    
1. al-mazari 
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 تأثير امام غزالي بـر  .امام غزالي در اين زمينه آگاه نبوده است       » سنيلاا  مقصد«خود، از كتاب    
 چهـل   ةهاي ده ـ   مالاً در اوايل يا ميانه    رسد؛ زيرا اين شرح احت      برجان بعيد به نظر مي      شرح ابن 

 دردر آن زمان، آثار امـام غزالـي هنـوز           . نوشته شده است  ) ق495قبل از   (برجان    زندگي ابن 
 ؛انجـام شـد   ) ق503(العربي در سال      اين معرفي توسط ابوبكر ابن    . اندلس معرفي نشده بودند   

غزالـي بـه انـدلس و قبـل از          برجان، قبل از معرفي آثـار امـام           بنابراين زمان نگارش شرح ابن    
 ).ibid(بوده است ) ق503(سوزي سال  كتاب

 ايـدة تا حدودي بـه     ) م1131-1135/ق526-530 (ايضاحبرجان در آخرين اثر خود،        ابن
ايـن  و  غزالـي  آثـار احتمالاً در اين مرحله او بـا        . تر شده است    نزديك» تخلق به اخلاق الهي   «

بـه   شـد و ديگـر تخلـق را صـرفاً           شناخته مـي  » اندلسغزالي  «عنوان    آموزه آشنا شده بود و به     
 اوليـاي خـدا كـه بـه درجـات معنـوي بـالايي               ةدر بحثـي دربـار    . دانست   محدود نمي  فلاسفه
يتـصف  : (گردنـد   بـه وصـف او متـصف مـي        ،  پذيرد كه اولياي خدا     برجان مي   اند، ابن   رسيده
ه ي تخلـق را تأييـد كـرد       طـور ضـمن    رسد كه او در اينجا به        بنابراين چنين به نظر مي     ؛)بوصفه
 برجان در كتاب  ابنةاين تطور در انديش. ورزد اصطلاح اجتناب مي اين  ؛ اما همچنان از     است

  برجــان از غزالــي در پايــان عمــر وي باشــد      ي ابــنريرپــذيتأثاحتمــالاً بيــانگر   ،ايــضاح
)ibid: 153 -154.(  

 بـر   دي ـپرداخته و بـا تأك     ي اسما اله  ي و كلام  ي عرفان نيي به تب  يسنمقصدالا  در يامام غزال 
 در شـرح    زيبرجان ن   ابن.  اسما است  ني ا ي از معان  يتر  قيدنبال فهم عم    به ،ي عقل و وح   گاهيجا

هر دو متفكر بـا     .  وجود تمركز دارد   قتي اسما با حق   ني و ارتباط ا   ي بر معرفت اله   ،ياسما اله 
 دارنـد بـه     يه و سـع    پرداخت ي اسما اله  ري و تفس  نيي مشابه، به تب   ي متفاوت اما هدف   يكردهايور

 در ذيل بـه وجـوه شـباهت و          . انسان با حق برسند    ة وجود و رابط   قتي از حق  يتر  قيدرك عم 
  .شود تمايز آرا اين دو متفكر پرداخته مي

  برجان وجوه اشتراك آراي غزالي و ابن. 4
 ، در بخـش شـرح اسـما   او،. دارد ي كلام- ي عرفانيكرديرو ،ي مقصدالاسن غزالي در -

 كي ـهـا نزد     آن ي بـه عمـق معـان      قي ـ طر ني ـ پرداختـه و از ا     اسـما الهـي    ي عرفان نيي به تب  شتريب
امـا در شـرح      ،سـت  ا  بـرده    بهـره  ي از مباحث كلام ـ   زيها ن    بخش گريحال، در د    بااين. شود يم

   ؛ داردي بر مباحث كلامي غلبه عرفانكردي رو،برجان ابن
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غزالـي  : اي قائل هستند    هبرجان در شرح اسما الهي، براي عقل جايگاه ويژ          غزالي و ابن   -
 ي موضع؛ ويداند ي ممي مفاهني اةكنند نييعنوان تب  و عقل را بهكند ي و الهام توجه م    ي وح به
» اعتبـار «برجان نيز، در بخش       ابن ).15: 1404 ،يغزال( عقل و نقل اتخاذ كرده است        ني ب انهيم

 يعني عروج عقـل در      به نظر وي، اعتبار   . شرح اسما، براي عقل، جايگاه خاصي را قائل است        
در ). 216: 1434برجـان،    ابن (نيقي بهپرتو وحي با تأمل بر آيات الهي براي معرفت و وصول            

رسد اين شـباهت ناشـي    تبيين شباهت ديدگاه اين دو متفكر در باب عقل و وحي، به نظر مي  
در هاي اشعري دارند و براي عقل و وحـي            ها باشد كه هر دو گرايش       از باورهاي كلامي آن   

  كنار هم جايگاهي قائل هستند؛
اشـاره  »  اسما الهي و روابط ربوبي نهفته در شكل انساني         معرفت« به   برجان و غزالي    ابن -
 را بـه    ي اله ـ حي علم تـشر   وي. نمايد  تصريح مي » فتوحات« در   ي نيز عرب   ابن  اين نكته را   .دندار

 بـه   ح،يكه پزشكان با تشر    كند ي م انياو ب . ي اله حي و تشر  ي طب حيتشر: كند ي م ميدو نوع تقس  
 قي حقـا  ي از تمـام   ي آگـاه  ي بـه معن ـ   ني ـ و ا  ابنـد ي  ي انـسان دسـت م ـ     )آنـاتومي  (شناخت بدن 

 اسـما   معرفـت  از شناخت دارند كه شامل       يگري نوع د  انيف اما صو  ؛مخلوقات در انسان است   
 چـون   ي موضوع توسط عارفـان بزرگ ـ     نيا.  است ي نهفته در شكل انسان    ي و روابط ربوب   ياله

ــ ــابوحام ــ نيريبرجــان و قــش  ابــن،يد غزال  آنــان بــر يرهاي مطــرح شــده اســت و بــه تفــس زي
 بـا اشـاره     بنابراين ؛)123: 1420؛ غرميني،   649 /2: تا ي ب ،يعرب  ابن( اشاره دارد    يالحسنءاسما

محمـد  تأثير آراي     تحت ،رسد اين اصطلاح     به نظر مي   ،1»الحسني  ءاسما«به تفسيرهاي آنان بر     
خـاطر ايـن       معتقـد اسـت بـه      2 غرمينـي  ).127: 1416 غزالي،   .رك(غزالي شكل گرفته است     

و مـن أجـل هـذه المقولـه         «: لقـب دادنـد   » غزالي انـدلس  «برجان،    موضوع و امثال آن، به ابن     
  ؛)123: 1420غرميني، (»» بغزالي الأندلس«برجان ينعت اذن  الغزاليه و امثالها كان ابن

برجـان و امـام غزالـي در تفـسير            چـه ابـن   سويي و تطابق بين آن      همچنين هم  :اسم النور  -
او : نيز مشهود است  ) 186 /18 :1420عاشور،    ابن(اند    بيان كرده » نور«برخي از اسما همچون     

                                                                                                    
شـرح  نـوان    از امـام محمـد غزالـي، كتـاب قـشيري بـا ع        االله الحـسني   مقصد الاسني في شرح اسـماء      كتاب   .1

  .برجان  ابنشرح اسماءاالله الحسني و كتاب سماءاالله الحسني االتخبير في التذكير شرح و اسماءاالله الحسني
  . محقق و پژوهشگر در حوزة تصوف اندلس است.2
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عنـوان     كـه وجـود دارد، بـه       يزي ـهرچ.  وجودش است  ةواسط ظاهر است و ظهور او به     ) حق(
 تابـد  ينور ذاتش م ـ است كه بر تمام موجودات از ي نور،»وجود«. شود يمظهر نور شناخته م 

 مگـر  ؛ستي ـ نني از موجـودات آسـمان و زم ـ      يا   ذره چيه ـ.  اسـت  نيها و زم ـ    و او نور آسمان   
 »ظـاهر « آنچه در مـورد مفهـوم         به عقيدة غزالي،   .كند ي وجود آن به وجودش اشاره م      كهنيا

: 1404غزالـي،  (مبـرا اسـت    معنـا  ني ـ در اي اضـاف داتي و از تعقاست نور  يذكر شده، به معن   
إن اسمه النور آل الي صفات الأفعال؛ او «: در شرح اسم نور آورده استنيز برجان    ابن ).231

: عاشـور   ؛ ابـن  136: 2010،  برجـان   ابـن (» نامند و اين به صفات افعال او اشـاره دارد           را نور مي  
 به صفات افعال خداوند اشاره      »نور« اسم   حي در توض  زيبرجان ن   ابن  بنابراين ؛)186 /18 :1420

 دارد كه نور به صفات فعل دياو تأك. داند ي از ظهور وجود ميعنوان نماد  و نور را به كند يم
  . خداوند مرتبط است

 ظهور و تجلي خداوند در جهان تأكيد دارند ة، هر دو متفكر بر جنب»النور«در تفسير اسم 
ايـن اشـتراك حـاكي از پـذيرش يـك چـارچوب             . دانند  و هستي را مظهر نور ذات حق مي       

 تبيين اين مفهـوم، تمـايز       ةحال، در نحو    بااين .ناختي مشترك در تبيين اين اسم است      وجودش
» الظـاهر «، نور را عين ظهـور و برابـر بـا مفهـوم        ذات تمركز بر ساحت  غزالي با   : روشن است 

 آن را به صفات افعال خداوند ) تجلي( تأكيد بر ساحت فعلبرجان با  كه ابن داند، درحالي مي
ذاتي غزالـي و    - اين تفاوت انعكاسي از همان تمايز كلي بين نگرش كلامي          .سازد  مرتبط مي 

  ؛برجان است عملي ابن-نگرش وجودي
 اسماءالحسني، ايـن    ةبرجان و غزالي دربار      ميان ابن  شباهتهاي     از نمونه  :اسم الحميد  -

و را بـه د   » الحميد«برجان اسم      تأييد كرده است ابن    التحرير و التنوير  است كه صاحب كتاب     
كـسي  «و ديگري به معنـاي  » محمود يا ستوده«ها به معناي  يكي از آن: معنا حمل كرده است 
 آن را بـه يـك معنـا         سنىالمقـصدالا غزالـي در كتـاب      . باشـد   مي ،»كند  كه بسيار ستايش مي   

 اعـراف   ةعربي در تفسير سور     محدود كرده است و اين تفسير، مورد تأييد سخنان قاضي ابن          
ــه اســت   ــرار گرفت ــز ق ــان درســت اســت  ني ــه هم ــالي.  ك ــاب    درح ــي در كت ــام غزال ــه ام ك

عاشور،   ابن(محدود كرده است    »  يا ستوده  محمود«، اين اسم را تنها بر معناي        سنيالمقصدالا
، »الحميد«براي اسم   » ستوده«اين اشتراك در معناي      .)400: 2007؛ القاري،   373 /27 :1420
.  فهـم بنيـادين از صـفات الهـي اسـت     برجـان در يـك   گرايـي غزالـي و ابـن      هـم  ةدهنـد   نشان
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غزالـي آن را بـراي      : يابـد   حال، اين هسته مشترك، در دو دسـتگاه فكـري مجـاري مـي               بااين
تكميـل  » ستايـشگر «برجـان آن را بـا معنـاي           كه ابـن   آن سازد، حال   تخلق اخلاقي متمركز مي   

  ؛كند تا تجلي فعال حق را در راستاي تعبد نشان دهد مي
برجـان، ايـن      بـا ديـدگاه ابـن      شباهت آراي غزالي   از ديگر موارد      همچنين :اسم الحق  -

 امـام غزالـي در شـرح        -ثابـت و حقيقـي      :  اول :، داراي دو معنـا اسـت      »الحـق «است كه اسم    
ايـن  ). عادل(حق يعني عدل     به معناي ذي  :  دوم ؛اسماءالحسني به همين معنا اكتفا كرده است      

نيـز همـين معنـا را بـراي          الكـشاف كتاب  صاحب  . است» دينهم الحق «معنا مناسب با وصف     
باشد و نـه تفـسير اسـم        » الحق«احتمال دارد منظور او، تفسير معناي       . ذكر كرده است  » الحق«

، همـين دو معنـا را       تفـسير  و قرطبي در     شرح الاسماءالحسني برجان اشبيلي در كتاب        ابن .آن
   .)154 /18: 1420عاشور،  ابن(اند  ذكر كرده» الحق«براي 

اند، ايـن   اشاره كرده» الحق«براي اسم » عادل«و » ثابت« هر دو متفكر به دو معناي        اگرچه
شناسـي آنـان حكايـت        گرايي تنها در سطح الفاظ و نتايج است و از تشابه مبـاني و روش               هم

بر عقل و نقل، اين معـاني را بـراي نيـل بـه               زباني و باتكيه  -غزالي با رويكردي كلامي   . ندارد
شـهودي و از    -برجـان بـا نگـاهي وجـودي         كه ابـن   آن گزيند، حال   برميهدف تخلق اخلاقي    

  .يابد رهگذر تأمل در تجليات اسما در هستي، به همين معاني دست مي
  برجان وجوه اختلاف آراي غزالي و ابن. 5

معمولاً براساس شواهد و قرائن با آگاهي ديدگاهي از تاريخ فكـري انـدلس              ن  محققابرخي  
گيـرد، نـه براسـاس شـرايط انـدلس فـرض               مشرق مورد قضاوت قرار مي     با كه دائماً دررابطه  

محققـاني همچـون    . 1 غزالـي اسـت    المقصدالاسنيتأثير   شدت تحت  برجان به   كنند كه ابن    مي
 غزالي در انـدلس اسـت و        ة دريافت انديش  ة بر اين باورند كه او نمايند      ،4 و بل  3، فور 2غرميني

  ).Mohd Hasrul, 2020: 34(ه داشت همرا اين درنهايت خشم فقهاي مالكي را به
                                                                                                    

الخـرّاط    ابـن  عربي هر دو شاگردي مشترك به نام       برجان و ابوبكر ابن    كه چون ابن  اند       برخي استدلال كرده   .1
 معتقد اسـت كـه   ، اين متنةتأثير آثار امام غزالي قرار گرفته است؛ اما نويسند      برجان نيز تحت    پس ابن  داشتند،

برجـان   عنوان دليل قطعي بر تأثيرپذيري ابـن       تواند به   اين فرضيه براساس شواهد ظاهري و نه متني است و نمي          
  ).casewit, 2017:150(از امام غزالي مطرح شود 

2. Gharmini. 
3. Faure. 
4. Bell. 
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بيـان  نيـز    در بحث تخلق باسـماء االله        فتوحات مكيه عربي در    هاي ابن   اين فرضيه در نوشته   
، اسـتدلال   عرفـان در انـدلس     كتـاب    ةنويـسند ). 649 /2: تـا   بـي عربـي،      ابن .رك(شده است   

ل از نوشـتن  برجـان قب ـ   هيچ شواهد متني يا تاريخي وجود ندارد كه ثابـت كنـد ابـن      ،كند  مي
 بلكـه شـواهد موجـود نـشان         ؛ غزالي را مطالعـه كـرده باشـد        سنيمقصدالاشرح خود، كتاب    

  ).casewit, 2017:151(برجان از وجود اين اثر غزالي آگاه نبوده است  دهد كه ابن مي
اي از غزالي نبـوده    برجان بسيار اصيل بوده و صرفاً نسخه        ابنانديشة   معتقد است    ،1گاردن
: باشدتأثير غزالي قرار گرفته  تواند تا حدودي تحت برجان مي احتمال داده ابن، وياست؛ اما 

برجان و غزالي بر شواهد غيرمستقيم و نه شـواهد متنـي    اگرچه فرض ارتباط فكري ميان ابن    «
تـأثير ديـدگاهي اسـت كـه تـاريخ فكـري انـدلس را                استوار است، اين فرض همچنين تحت     

ــا مــشرق ارز   »هــا  خــود اندلــسيةكنــد و نــه براســاس انديــش يــابي مــيهمــواره در ارتبــاط ب
)Garden, 2005: 145(كند كه چنين چيزي اصـلاً صـحت نـدارد     استدلال مي2، كاسويت .

برجـان، بـه احتمـال زيـاد، اصـلاً از وجـود كتـاب         دهد كه ابـن    شواهد متني موجود نشان مي    
شـده   دلس ديرتـر شـناخته    در ان ـ » سـني الا  مقصد« غزالي آگاه نبوده است؛ زيرا       سنيالا  مقصد
برجان در آثار خـود، اصـالت و اسـتقلال     طوركلي، كاسويت بر اين باور است كه ابن     به. بود

  ). casewit, 2017:151(تأثير غزالي قرار نگرفته است  فكري داشته و لزوماً تحت
  مانند زبان الهيـاتي، اخـلاق،   ،اي   غزالي به مسائل فلسفي گسترده     مقصدالاسنيحال،    بااين

برجـان نيـز بـه        شرح ابـن  . هاي دانش بشري پرداخته است      اثبات وجود خداوند و محدوديت    
  بررســـي اســـما الهـــي در چـــارچوب تفـــسير قرآنـــي و عرفـــان نظـــري پرداختـــه اســـت   

)kars, 2019: 176- 177( .  
ترسـيم   حق بـه خلـق   ، مسيري از»تخلق بأخلاق االله«غزالي با محوريت  :تخلق و تعبد  -
 نفـس و   ةاند تا سالك با تزكي     اقتدا و اتصاف    نگاه، اسما الهي الگوهايي براي     در اين . كند  مي

كسب كمـالات    غايت اين مسير  . تبديل گردد » رباني«و  » انسان متأله «كسب صفات الهي، به     
برجان با تأكيـد بـر         ابن .ي است يسنخي با مظاهر اسما     ازطريق هم » قرب«و رسيدن به     اخلاقي

، اسما، حقـايقي هـستند      ديدگاهدر اين   . نهد  ري از خلق به حق بنيان مي      ، مسي »االله تعبد باسماء «

                                                                                                    
1. Garden. 
2. casewit. 
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سـاز    اين تعبـد، زمينـه    . ها تسليم محض وجودي داشته باشد      بايست در برابر آن     كه سالك مي  
غايت ايـن مـسير نـه كـسب صـفت،           . شود  مي» فنا«تجلي اسما در وجود سالك و رسيدن به         

 در دو   اساسـي تمايز   .است» انسان مظهِر «شدن به     وجود عبد و تبديل    ةبلكه ظهور حق در آين    
 كـه   اسـت محـور     عرفاني اكتسابي و اخلاق   نمايانگر  ،  »تخلق«غزالي با   : الگوي سلوكي است  

محـور   ، عرفاني تجلي»تعبد«برجان با  كه ابن آن كند، حال سوي خدا صعود مي    در آن انسان به   
  ؛شود ن متجلي ميدارد كه در آن خدا در وجود انسا و وجودي را عرضه مي

برجان در مواردي مانند رد مشتق دانستن اسما الهي           ابن: بحث اشتقاق حروف و اسما     -
كنـد   نـوعي نظـرات مخـالفي بـا او عرضـه مـي       هاي لغوي با غزالي اختلاف دارد و به  از ريشه 

)casewit, 2017:151(. طـور   برجـان اشـتقاق لغـوي اسـما الهـي را بـه        برخلاف غزالي، ابـن
كـه بـه      نـه ايـن    ؛گيرند  ت مي ئاو معتقد است كه خلقت و زبان از اسما نش         . كند  رد مي پيشيني  
برجـان، فراينـد      از منظـر ابـن    ). ibid(هاي لغـوي مـشتق شـوند           اسما مانند االله از ريشه     .عكس

را قبول  » اله«و  » وله «ة، از ريش  »االله«او اشتقاق   . خلقت ازطريق اسما الهي صورت گرفته است      
را از  » الرحيم«شناسي اسم     طور قطعي ريشه   ؛ همچنين وي، به   )1/41: 2010جان،  بر  ابن(ندارد  
ت ئهاي سه حرفي زبان عربي از اسما الهي نش كند و معتقد است ريشه      رد مي ) م-ح-ر (ةريش
  ؛)516-518: همان(گيرند  مي

 گيرد؛ زيرا در حديث ، به اسماالحسني تعلق نمي»حدا« غزالي، اسم ةعقيد  به:حدااسم   -
مـن  ... إن الله تسعه و تـسعين اسـماً         : االله قال رسول «: ابوهريره از ترمذي نيامده است كه فرمود      

را در آن ذكر نكـرد؛      » احد«آن را برشمرد و اسم      . )64: 1404غزالي،   (»أحصاها دخل الجنهّ  
» وصـفي «مـستقل، بلكـه     » اسـم «را نـه يـك      » حـد ا« غزالـي    .بلكه فقط يك وصف ذكر كرد     

؛ عنوان نام جداگانه ذكر نشده اسـت        داند كه در حديث مشهور به       مي» لواحدا«تأكيدي براي   
:  يكـي از اسـما حـسناي خداونـد اسـت           ،»حدا«معتقد است   » حدا« اسم   ةبرجان، دربار   اما ابن 

الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الاسـما تـسعه و تـسعين و هـذا بنـاء                     «
عاشـور،   ابـن (» ... له الاسماءالحسني في التسعه والتـسعين علي أن حديث أبي هريره لم يقتض     

ــن538 /30: 1420 ــان،  ؛ اب ــن ).53: 2010برج ــان،  اب ــدا«برج ــر» ح ــسني ةرا در زم  اسماالح
او بـا  . اين نگرش بيانگر رويكرد تأويلي و عرفـاني او در فهـم متـون دينـي اسـت              . شمارد  مي

داند كه بيانگر يگانگي انحـصاري و          مي را اسم مستقلي  » حدا«استناد به مباني وجودشناختي،     
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 ايـن   .دهـد   اين ديدگاه، وسعت نگاه او در فهم اسما الهي را نـشان مـي             .  است يتعال  ذاتي حق 
بر  تكيه شناختي اين دو متفكر است؛ غزالي با        گرفته از تفاوت در مباني معرفت      تئاختلاف نش 

برجان بـا اتكـا بـه كـشف و       ابنكه پردازد، درحالي متون مينگرانة نقل و عقل به تفسير ظاهر 
همچنين در نگرش به كاركرد اسـما،       . گيرد  نگر و تأويلي را در پيش مي        شهود، روشي باطن  

برجـان اسـما را       كـه ابـن    آن دانـد، حـال     ها را بيشتر ابزاري براي تخلق اخلاقـي مـي           غزالي آن 
 ؛كند مراتبي از تجليات حق تعالي قلمداد مي

 ني ـ خبـر و علـم در ا      نيتفـاوت ب ـ  : گويـد    شرح اين اسم مي    برجان در    ابن :اسم الخبير  -
 بـه دسـت     مي از حـضور مـستق     نتيجهاگر  . رسند ي م نتيجه به   ي خاص قياست كه هركدام ازطر   

 اي ـ يداري شنقياگر ازطر.  و شخص متصف به آن، شاهد استنديگو ي به آن مشاهده م د،يآ
 علامت حاصل شـود، آن  ايز علم  ادهياگر فا. شود ي مدهي نامري بص اي عي باشد، فرد سم   يبصر

 اي ـ شي آزمـا قي ـ ازطريزي ـ از كشف باطن چ    نتيجه است و اگر     مي عل ايعلم است و فرد عالم      
عاشـور،   ابـن  ( اسـت ري و شخص متصف به آن، خب  نديگو ي به آن خبر م    د،يتجربه به دست آ   

لكـه  برجـان، خبـر را نـه زيرمجموعـة علـم؛ ب             ابـن ). 287: 2010برجان،    ؛ ابن 317 /28: 1420
ايـن مـسئله،    . شـود   داند كه ازطريق تجربة باطني حاصـل مـي          اي مستقل از شناخت مي      حوزه

معتقـد  » الخبيـر «، در شـرح     سنيالا مقصدغزالي در   . شناسي شهودي وي دارد     نشان از معرفت  
شـود و صـاحب آن خبيـري          علم اگر به خفاهاي باطني اضافه شود، خبره ناميـده مـي           «: است

دهـد    اين تعريف نـشان مـي     ). 167: 1404؛ غزالي،   317 /28،  1420ور،  عاش  ابن(» خواهد بود 
ايـن نگـاه،    . داند كه به كشف امور پنهـان مربـوط اسـت            اي از علم مي     را گونه » خبر«غزالي،  
  .مراتب دانايي استوار است دهد كه بر سلسله شناسي او را نشان مي معرفت

 تي ـ بـا محور يغزال ـ: ردي ـگ ي شـكل م ـ زي متمـا ي دو دسـتگاه عرفـان  سه،ي مقانيبراساس ا 
 متألـه اسـت كـه       ي آن، انـسان   تي ـ كـه غا   نهد ي م اديرا بن ) از حق به خلق    (ي نزول ري، س »تخلق«

 از راه   »يمعرفـت اكتـساب   « و بـه     كنـد  ي را كـسب م ـ    ي از اسما، كمالات اخلاق    تي تبع قيازطر
از خلق بـه    ( ي صعود ري، س »تعبد« بر   ديبرجان با تأك    در مقابل، ابن  . شود ي نفس نائل م   بيتهذ
 اسـما،   ي شهود حـضور   قي مظهر است كه ازطر    ي كه هدف آن، انسان    كند ي م ميرا ترس ) حق
   .ابدي ي دست م»يمعرفت شهود«به 
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  گيري نتيجه
 ني كه ا  دهد يبرجان نشان م     ابن ياالله الحسن  شرح اسماء  و   ي غزال مقصدالاسني يقي تطب يبررس

.  تعلق دارنـد   ي در عرفان نظر   زي متما يكردو اثر، با وجود اشتراك در موضوع، به دو نظام ف          
 ي معرفت ـ سـاحت  دو   ،ي دو اثر، فراتـر از وجـوه اشـتراك و افتـراق ظـاهر              ني ا يقي تطب ةمطالع
» تعبـد « و   يغزال ـ» تخلـق  «ني ب ـ ي محـور  زيتمـا . سـازد  ي آشكار م  ي را در عرفان اسلام    زيمتما
 متفاوت دلالـت    يفان عر يشناس   بلكه بر دو انسان    ؛ستي ن ي تفاوت روش  كيبرجان، صرفاً     ابن

 .كننـد  ي م ـفي ـ خـاص تعر يا گونه را به» نسبت او با حق  «و  »  انسان گاهيجا «كيدارد كه هر    
تخلـق  « بـا محـور قـراردادن      يغزال ـ:  دو اثر نهفتـه اسـت      ني ا يشناس  تي در غا  زي تما نيتر  مهم

 ،يله اقتدا به صفات ا    قي كه در آن سالك ازطر     كند ي م مي را ترس  ي نزول يري، مس »بأخلاق االله 
برجان   در مقابل، ابن  . شود ي و به مقام قرب نائل م      ابدي  ي دست م  ي به كمالات اخلاق   جيتدر به

 مي كـه در آن سـالك بـا تـسل          نهـد  ي م ـ اني را بن  ي صعود يري، مس »تعبد باسماء االله  « بر   ديبا تأك 
 ني ـا. ابدي  ي دست م  ي اسمائ اتي و تجل  قتي به شهود حق   ماًي مستق ،ي در برابر اسما اله    يوجود

 يـة  تزك قي ـ ازطر يمعرفت اكتساب :  به دو گونه معرفت متفاوت منجر شده است        ن،يادي بن زيمات
 .برجـان    ابـن  ي فكـر  ة در منظوم  ي از تجل  ي ناش ي و معرفت حضور   يل غزا  تفكر نفس در نظام  

 خود، به دو تلقي متمايز از خداوند و جايگـاه انـسان   ةنوب هاي معرفت، به اين تفاوت در گونه 
شـود    شـناخته مـي   » الگوي اخلاقـي  «عنوان     نظام فكري غزالي، خداوند به     در. گردد  منجر مي 

در مقابـل، در    . شـود   كه انسان با تخلق به صفاتش، در مسير عبـدي متألـه بـه او نزديـك مـي                  
است كه انسان با تعبد به اسما، به مظهري بـراي           » حقيقت متجلي «برجان، خداوند      ابن ةمنظوم

 انـدلس را نـشان      ي اسـتقلال مكتـب عرفـان      ييش از سـو    پـژوه  نيا. دگرد  تجلي او تبديل مي   
  . دينما ي ارائه مي آثار عرفانگري ديقي تطبلي تحلي برايي الگوگر،ي دي و از سودهد يم
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Abstract 
This research presents a comparative analysis of two seminal works: Al-
Ghazālī’s Maqṣad al-Asnā and Ibn Barrajān’s Sharḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā. 
The central question addressed is how methodological differences – Al-
Ghazālī’s approach of īḍāḥ (clarification), fā’ida (benefit), and tanbīh  
(admonition), versus Ibn Barrajān’s method of takhrij lughawī (philological 
derivation), iʿtibār (contemplative reflection), and taʿabbud (devotional 
submission) – lead to the formation of two distinct epistemological ends. 
The findings reveal that Al-Ghazālī, through an ethical-mystical lens, 
regards the Divine Names as a ladder for takhalluq bi-akhlāq Allāh (ethical 
assimilation to divine attributes) and proximity to God, whereas Ibn 
Barrajān, adopting an ontological-linguistic perspective, emphasizes 
taʿabbud bi-asmā’ Allāh (unconditional devotion via the Names). This 
fundamental distinction delineates two opposing spiritual trajectories: 
a descending path from God to creation in Al-Ghazālī’s framework, aimed 
at cultivating the “deified human” (al-insān al-muta’allih), and 
an ascending path from creation to God in Ibn Barrajān’s system, oriented 
toward realizing the “manifesting human” (al-insān al-muẓhir). Although 
both thinkers concur on the non-restrictive nature of the Divine Names (radd 
al-tawqīfiyya) and the collaboration of intellect and revelation, their 
disagreements in ontological, linguistic, and epistemological foundations—
particularly concerning the derivation of names and letters—underscore two 
fundamentally distinct intellectual constellations. These, in turn, yield two 
modes of knowledge: acquired knowledge (maʿrifa iktisābiyya) through 
soul-purification in Al-Ghazālī’s thought, and immediate, unveiling 
knowledge (maʿrifa ḥuḍūriyya-kashfiyya) through divine manifestation in 
Ibn Barrajān’s vision. 
 

Keywords: Al-Ghazālī, Ibn Barrajān, Divine Names (Asmā’ al-
Ḥusnā),Takhalluq, Taʿabbud. 
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